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 .وعلیکم السلام
 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الل الرحمن الرحیم. 

 .الحمد لله رب العالمین، و صلی الل علی محمد و آله الطاهرین 

 اشاره به ورود اجتماعی ویژه رسول اکرم 

صاحب  و  نورانی  و  عزیز  جمع  در  که  خوشحالم  توفیق خیلی  عزیزان،  شما  رسالت 
حضور پیدا کردم. از همه عزیزانی که باعث این جلسه و فراتر از این جلسه، باعث  

و با هم هماهنگ می فعالیت و پیش می هایی که شروع کردید  برید، تشکر  کنید 
 .کنممی

 

عرض شود که ما در اعقاب خودمان و در تاریخ خودمان، ورودهای اجتماعی داریم  
های بشری، بسیَر بسیَر  که به شدت ویژه است. در حیَت بشری، در تاریخ تلاش

های ها اسوه کنیم، این یاد می  آنها « ازویژهویژه است و آن کسانی که ما به عنوان »
 است. ام به آقا رسول اکرمما هستند. من به خصوص اشاره 

می  نقل  ایشان  از  بدون  آنچه  که  است  عجیب  خیلی  است؛  عجیب  خیلی  شود 
ها و  ها، معارضتها، ممانعتهای رایج زمانه خود )بلکه با مخالفتپشتیبانی قدرت

ها  های آنآوری با انواع و اصناف دشمنی ، به صورت شرمبه قول امام شهیدمان
مواجه بودند( اما اتفاقی که افتاد، اتفاق خیلی عجیبی بود. با مردم حرف زدند، فقط  

ای را به سمت خودشان کشیدند. مردم را از محیط مرسوم  حرف زدند و فئات کثیره 
 حیَت خودشان کندند و دعوت او را اجابت کردند و با او همراه شدند.  

 

فوق  می این  کم  تاریخ   در 
ً
اصلا است.  عجیب  این شود مثالالعاده  پیدا  های  چنینی 

  گونه که مردم بیَیند، خیلی کم می کرد. این
ً
شود مثال پیدا کرد. این نقطه، قطعا

ایستم )والا خیلی  یک نقطه طلایی در تاریخ حیَت بشر است. من اینجا خیلی نمی 
چرا   که  دهد(  توضیح  ما  برای  را  عجیب  پدیده  این  که  هست  آن  در  آموزه  ما  برای 

این این توانست  شد؟ چرا ایشان  تعبیر امام  طور  به  و باز هم  برباید  را  گونه مردم 
 « راه بیفتد؟ رستاخیز عظیم انسانی و اجتماعی، یک »شهیدمان
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 : خداتمام حرف رسول اکرم 

 ما باید به این  پاسخش را همه ما می 
ً
 و اتفاقا

ً
دانیم، فقط باید به آن توجه کنیم. حتما

شود گفت  ایشان، در واقع می   پاسخ توجه کنیم، به خصوص ماها. آقا رسول اکرم
را   سخن  این  کس  هیچ  که  آورد  بشر  برای  پیَمی  داشت.  بشر  برای  سخنی 

برای بشر بیَورد؛ خود او به خوبی فهمیده باشد و خوب مغز پخته  نمی  توانست 
 خدا.  کرده باشد و به خورد مردم بدهد. تمام حرف آقا رسول اکرم

ً
، »خدا« بود. کلا

و این را عزیزان، اگر کسانی غیر از من و شما ساده از کنار این قضیه گذشتند، من و 
 شما نباید ساده از کنار این قضیه بگذریم. 

 

این بود    کند که این جهان را بشناسد. حرف آقا رسول اکرمبشر چشمش را باز می 
نمی  عالم  از  چیزی  شما  خدا  بدون  نمی که  هیچی  عالم  از  دقت فهمید؛  فهمید. 

می می اکرمکنید؟  رسول  آقا  حرف  گوش  دانیم  خورده  یک  اما  بود،  آشنا  همین 
حرفش   هایمان کم شده که آقا رسول اکرمشده برایمان و یک خرده کنجکاوی

گفت که هیچ چیز گفتنی در این عالم غیر از خدا نداریم. و کل این قرآنی  این بود: می 
همه  آورد،  که  جلوه.  هم  هزار  هزاران  در  خدا  معرفی  خداست،  تعریف  کتاب    اش 

 درست همین است دیگر.  
 

َ سَمِیعٌ عَلِیمٌ«،  آید، یک چیزی درباره حادثه می حادثه پیش می  گوید، آخرش »إِنَّ اللهَّ
 یا به صورت صریح، فعلی را به  

ً
َ عَزِیزٌ حَکِیمٌ«؛ همش اوصاف خدا، یا نسبتا »إِنَّ اللهَّ

 .حرفش این بود دهد. آقا رسول اکرمخدا نسبت می
 

یََ«
ْ
ن حَیََةِ الدُّ

ْ
هِرًا مِنَ ال

َ
مُونَ ظَ

َ
 . باشیم 1مواظب »یَعْل

ای در آن هست )چون بحث مردم است، من دارم از اینجا  و این حرف حالا یک نکته 
 ما یک عده را احتیَج داریم مثل آقا رسول اکرموارد می

ً
که این داستان    شوم(. اولا

    برایشان حل شده باشد که گفتنیِ 
ً
دیگری در این عالم وجود ندارد، غیر خدا؛ اصلا

 ی حق تعالی هستند.  حقیقت دیگری در این عالم غیر خدا وجود ندارد. همه جلوه 
 

این جمله را عزیزان، ماها باید احساس کنیم. خیلی مسئله مهمی است. و ماها وقتی  
می مُونَ که 

َ
»یَعْل دچار  که  باشیم  مواظب  جامعه،  در  ببریم  جلو  را  دین  خواهیم 
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یََ« نشویم. درست است؟ همین بساط را می 
ْ
ن حَیََةِ الدُّ

ْ
هِرًا مِنَ ال

َ
خواست جمع کند  ظَ

حَیََةِ  ها را به انحراف می دیگر. همین بود که انسان
ْ
هِرًا مِنَ ال

َ
مُونَ ظَ

َ
انداخت. »یَعْل

یََ« همین است دارد بشر را بدبخت می 
ْ
ن  .این نکته خیلی نکته مهمی است  کند.الدُّ

 

اکرم این   رسول  نگاهش   
ً
  قطعا

ً
اصلا کنی،  نگاه  خدا  بدون  اگر  که  بود  طور 

نمیواقعیت تشخیص  را  می ها  سعی  و  مثل  دهی  خواصی  بگوید.  را  این  کرد 
رفت. کم کم، حتی  فهمیدند و مردم عمومی هم دلهاشان میخیلی می  سلمان

 .افتادشدند. این اتفاقی بود که برای بشر میصاحب شهوداتی می 
 

 استیفای میثاق فطرت و إثاره دفائن عقول

را که به فلسفه   تر شود، این بیَن آقا امیرالمؤمنینبرای اینکه یک مقدار واضح 
بِيََءَ فرماید »آنجا که می  پردازد،نبوت می 

ْ
ن

َ
يْهِمْ أ

َ
 ، با همدیگر بخوانیم. 1« هووَاتَرَ إِل

 

می   خودمان  عزیزان.  ببینید،  شویم،  نزدیک  بحثمان  موضوع  به  خواهیم 
کنند. ها ما را منحرف می خواهیم به سبک فیلسوفان سیَست حرف بزنیم. ایننمی 

مردممان همان مردم قرآن است، نه    گوییم، ولی ما مردم »مردم مردم« می   ،عزیزان
  مردم این فیلسوفان سیَست. آن

ً
ها خیلی هم بیشتر از ما کتاب نوشتند، ولی دقیقا

روا «؛ یعنی می 
َ

ف
َ

ذینَ ک
ّ
مَاتٌ« است. »وَ ال

ُ
ل

ُ
شود پوشانند حق را. حالا معلوم می »ظ

« یعنی  بپوشانند،  را  مَاتِ حق 
ُ

ل
ُّ

الظ  
َ

إِلَ ورِ  النُّ مِنَ  هُمْ 
َ
رجُِون

ْ
يُخ وتُ 

ُ
غ الطاا هُمُ 

ُ
وْلِيََؤ

َ
  2« أ

   سالاری، آن هم در ظلمات است؟ گوید اینی که الان ده تا کتاب دارد درباره مردم می
 

بله آن هم در ظلمات است. اگر با ادبیَت دینی، با فکر دینی، یعنی با نگاه توحیدی... 
توحید یعنی »خدا و دیگر هیچ«. مثل اینکه بگویند »سکوت را بگو«؛ سکوت را که  

را بگو، باید فقط بگویی »خدا و  نمی  را یعنی فقط خدا  شود با حرف گفت. توحید 
 دارد:  خداوند متعال خطاب به رسول اکرم حدیث معراج در دیگر هیچ«.

يا أحمد اجعل همك هما واحدا فاجعل لسانك لسانا واحدا و اجعل بدنك حيَ لا  »
 3« ...تغفل عني من يغفل عني لا أبالي بأي واد هلك
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 کنار امام رضا.  این را فکر نکنیم یک بحث اخلاقی است
ً
  اگر سرحال بودیم و مثلا

می  را  این  موجودیت  بودیم  کل   
ً
اصلا این  نه،  صنفیخوانیم.  ما    رسالت  ماست. 

 همینیم، هیچی غیر از این نیست. منتها این بحث، عنوان »فرهنگی«،  طلبه
ً
ها اصلا

این و  فرهنگی«  کار  »کار  ما  چیست؟  »فرهنگی«  دزدیده.  را  ما  مغز   
ً
اصلا آمده،  ها 

 .فرهنگی نیستیم، ما کارمان کار خدایی است
 

این دارد  ایشان  توسط  نکته  می این  بیَن  بِیََءَهُ«  گونه 
ْ
ن

َ
أ إلیهم  واتَرَ  وَ   « شود: 

دُوهُمْ    پیَمبران
ْ
»لِیَسْتَأ خود،  بندگان  سمت  به  فرستاد  هم  سر  پشت  را  خود 

قَ فِطْرَتِهِ«
َ

ها درخواست کرد؛ گفت  دانید دیگر، همه ما حفظ هستیم. از آنمی  1.مِیثا
فطرتی با خدا بستید، آن میثاق را من آمدم از شما درخواست    شما یک میثاق خلقتی،

 کنم ادا کنید پای آن بایستید. می
 

اکرم رسول  داشتند    آقا  را  کار  همین  بعثتشان  سال  سه  و  بیست  تمام  در 
امیرالمؤمنینمی آقا   .

ً
قطعا بله  می   کردند.  مطالبه  را  این   

ً
دائما مدام  هم  کرد. 

ای جنگ کرد )ایشان نزدیک  کرد؛ در طول ده سال هفتاد و خردهجنگ تعریف می 
 می 

ً
قَ فِطْرَتِهِ« واقعا

َ
دُوهُمْ مِیثا

ْ
خورد به آن. بله،  به هشتاد تا جنگ کرد(. این »لیَسْتَأ

 توانیم توضیح دهیم این را؟ همان است. چرا ماها نمی 
 

اکرم  رسول  آقا  لحظات  تمام  فطرت،  میثاق  کردن  ادا  »  طلب  رُوهُمْ  بود.  كِّ
َ

ويُذ
ولِ « و »مَنْسِيَّ نِعْمَتِه

ُ
عُق

ْ
ئِنَ ال

َ
هُمْ دَفا

َ
این بود که    کار آقا رسول اکرم  2«.ويُثِيرُوا ل

معتقد بود )این جا ما کار داریم در بحث مردم( این جا معتقد بود مردم دارای دفینه  
ها عقل داده، این مدفون است، نه مدفون زیر خاک،  عقل هستند. یعنی خدا به آن

 در وجودشان مدفون است. 
 

کردن »  یعنی  إثارة  آقا شوراندن«  حضرت  که  است  »ساختن«  معادل  واژه  این   .
هُمْ  

َ
ل »لِیُثِیرُوا  می فرمودند:  هم  را  بعثت  ولِ«. 

ُ
عُق

ْ
ال ئِنَ 

َ
»شوراندن«.  دَفا فرمایند 

ئِنَ  
َ

دَفا هُمْ 
َ
ل و »لِیُثِیرُوا  فِطْرَتِهِ«  قَ 

َ
مِیثا دُوهُمْ 

ْ
این دو تا یکی است: »لِیَسْتَأ ببینید، 

ولِ«. صحبت خدا بود؟ بله صحبت خداست، ولی آقا رسول اکرم
ُ

عُق
ْ
نگاهش به   ال

ها مفطورند علی التوحید،  ها این است که این ها چیست؟ نگاهش به انسان انسان

 
 1نهج البلاغة: خطبة . 1
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 درست است؟ »
ً

ينِ حَنِيفا  لِلدِّ
َ

قِمْ وَجْهَك
َ
أ

َ
پیراسته صاف و بدون اعوجاج نگاهت    1«ف

تِي »  دین بدوز، بعد دین را برمی دارد و جای آن این را می گذارد،ه  را ب ِ الا فِطْرَتَ اللَّا
يْهَ 

َ
سَ عَل طَرَ النَّا

َ
   2«.ف

 

صادق می امام  آقا  از  چه  پرسند  یعنی  است؟    ؟که  کاره  چه  جا  این  فطرت  این 
بینی توحیدی، همه حقایق  . فطرت تو در جهان3« فطروا على التوحيدفرماید: »می

می  را  عالم  اکرمتوحیدی  رسول  آقا  و  کنیم  نگاه  آن  به  بتوانیم  باید  کارش    داند. 
. این همه طراحی جنگ، صفوف 

ً
اش آهنگ  ها همه کشی و... بله، اینهمین بود، کلا

اکرم  رسول  آقا  از  بود.  نمی   توحید  چیز دیگری  هیچ  هیچ  ایشان  پذیریم. درباره 
 .پذیریمسخن دیگری را نمی 

 

گونه  به  خداشناسی  بر  ایشان  بزرگانمان  تسلط  ما  را...  ایشان  لحظات  که  بود  ای 
داشت. چقدر تحلیل و  اش را برمیآمد، عمامهاگر باران می   الل  گویند آقا رسولمی

دارد؟ چون ایشان قطب اش را برمیآید ایشان عمامهتفسیر که چرا وقتی باران می
« اصلا  است،  امکان  الأفلاكعالم  خلقت  لما  هستی    4« لولاك  کل  با  آدم  این  است. 

طور کنید؟ و همین دارد؟ دقت میاش را برمی آید، چرا عمامههماهنگ است. باران می 
 آقا  ها را دارم می طور. ببینید چرا من اینو همین 

ً
 بحث همین است. کلا

ً
گویم؟ اصلا

اکرم می   رسول  نگاه  انسان  به  می وقتی  وْحِیدِ«  التَّ ی 
َ
عَل طُورٌ 

ْ
»مَف نه  کند،  بیند 

 .بوزینه و اورانگوتان
 

 شنَّسی قرآنی انسانمقابل شنَّسی غربی انسان

گویند: ما مطالعه کردیم،  دهند؟ می اما الان به اسم علم، چه چیزی به خورد ما می 
اگر    

ً
اولا آقا، ما  باور کن چقدر اسکلت بررسی کردیم، چقدر فسیل بررسی کردیم... 

 چه
ً
 معلوم نیست ما اصلا

ً
جوری پیدایمان شده روی  سفت بخواهیم بگوییم، اصلا

ما تخفیف بدهید، یک خرده هم علم   به  این کره خاکی. یک خرده هم بخواهید 

 
 30سورة الروم: . 1
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می  برایتان،  می   گوییمبپراکانیم  نظر  میمون  به  و  بوزینه  و  اورانگوتان  از  ما  رسد 
م ما روی زمین کنده شده، دم قطع شده، یک  طور هی دُ هستیم. خلاصه همین

 ها همین است.  شناسی اینها... انسانچیزهایی مانده هنوز آن طعمه
 

می  ادعا  چه  حال  عین  در  بکنم،  فهرست  برایتان  )اومانیزم(،  من  اومانیسم  کنند؟ 
گویند ما آمدیم انسان را از زیر دست  کنند. می انحصارگرایی، ادعای کرامت انسان می

 هم راست می 
ً
گویند. چون این آباء کلیسا بلایی آورده  و بال خدا نجات بدهیم. واقعا

 این ها له می بودند سر بشریت؛ بشر داشت زیر دست و بال خدای آن 
ً
ها  شد. واقعا

طور شد. خب، در برابر خدا  یک نهضت اصلاح علمی راه انداختند، بعد آخرش این 
طور شد. چرا؟  خواستند در برابر خدا بایستند، ولی یواش یواش این ایستادند. نمی 

بودندچون   منحرف  مسیحی  خود  رسولاین   حالا دیگر  آقا  حرف  هم    الل  ها  را 
 طور شد، چه بلایی سر بشر آوردند؟  گوش نکردند. آخرش این

 

ای این داستان اومانیسم که همین الان با شرق و غرب... اومانیسم الان صد و خرده 
سال است بشر کل دنیَ درگیر است دیگر؛ کمونیسم و لیبرالیسم. بدبختی بشر زیر  
سر همین آباء کلیساست. آن موقع که ایمان نیَوردند، کفر ورزیدند. خب چرا؟ این  

نمی  انسان  نمی را  که  چی  یعنی  می شناختند.  وقتی  را  دانستند؟  جامعه  خواهیم 
 آوری پدید آوردند برای انسان.خدایی کنیم، چه کار باید بکنیم؟ یک وضع شرم 

 

این  این شد. حالا مگر میخب،  پیدا کرد اینها شوریدند.  این شود  را؟  ها رفتند ها 
هاشان هم شده خاک، ماند برای آن دنیَ که بگوییم  اند، استخواندیگر، الان مرده

داری. خب، ادعای اومانیسم دارند. در  ببینید چه بلایی سر بشر آوردید به اسم دین 
حالی که شما فهرست ادعاهایشان را بخوانید )من چون وقت نداریم این بحث ها را  

می  جا  این  کنم(.  نمی  بگویم  طرح  بعد  مردم،  فضای  در  بکشم  را  بحث  خواهم 
 .های عجیب غریبش را از کجا آورده استاین حرف  حضرت امام

 .دموکراسی از نظر امام نجس است

گفت که چهار پنج تا دکترای علم سیَست نشستند سه چهار  آقای حسن روحانی می 
را قبول کرد، بعد گفت    ساعت با حضرت امام بحث کردند و ایشان دموکراسی 

  است   گوید این ظلم در حق حضرت اماممی   »جمهوری اسلامی«. حضرت آقا
غربی،   اندیشه  از  شده  متأثر  ایشان  باشید  معتقد  ثانیه  یک  اندازه  به  شما  اگر 
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دموکراسی از نظر حضرت    »جمهوری اسلامی« را در تأثر از دموکراسی آورده است.
 « است.  نجس»  امام

 

نمی  ماها  مزورانهعزیزان،  است.  نجس  دموکراسی  میدانیم  که  تفکری  شد  ترین 
طور زیر یوغ طاغوت و مستکبران انداخت،  مطرح کرد و بشر را سر کار گذاشت و این 

»  دموکراسیهمین   خودش  دیگر  که  دموکراسی  لیبرال  تازه  حالا  گاو  است.  شتر 
 لیبرالیسم با دموکراسی جمع نمی پلنگ

ً
جوری جمعش  شود. حالا چه« است. اصلا

 .انداند، با چه بدبختی لیبرالیسم و دموکراسی را با هم جمع کرده کرده
 

 انسان در نگاه قرآنی: اشرف مخلوقات، خلیفة الل 

گویید با این همه  شناسید؟ می کنند. شما کجا انسان را می شناسی می ادعای انسان
انسان  هم  تحقیقات  همش  کردیم؛  تحقیق  چقدر  ما  ببین  کن،  نگاه   ( شناختی 

را. ما داریم گوش  تجربی است و این ها(. حالا باشد تجربه، ولی نشناختید انسان 
 کنیم.می

 

زنید؟  را نمی   های پیَمبرانزنید؟ آخرش چرا حرف را نمی  های پیَمبرچرا حرف  
  گویدکند می وقتی به انسان نگاه می  های امروز بشر است. پیَمبرها بدبختی این

رْآن«ه قلفقط »کانَ خ نه . این اشرف مخلوقات است
ُ

ق
ْ
   ،1ال

ً
رْآن«؛ ایشان کلا

ُ
ق

ْ
رُه ال

ْ
ک

َ
»ف

داند. نقطه عطف )به قول  تعقلش، عقلش قرآن است دیگر. اشرف مخلوقات می 
 :گفت( نقطه عطف راز هستی. بعد ایشان می حضرت امام

 عطف راز هستی   یای نقطه
 2  !جام مستی ،برگیر از دوست

 
 هدف آفرینش است انسان...  کند، میگونه نگاه می انسان را این 

ً
حقیقت  گوید اصلا

)امام شهید(    حضرت آقا .است  ، مصداق اتم آن هم خود آقا رسول اکرمانسان
از آیات قرآن خیلی علاقه داشت، تکرار هم می  فرمودند: ببینید در  کرد. میبه یکی 

 
 . بيروت  –دار صادر ، الناشر: 163ص  3حمد: جمسند ا  ،حمد بن حنبلا . 1

 تهران  - )س(مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينیناشر: ، 285وان امام: ص خمینی، دیموسوی . 2
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رْضِ جَمِيعً   قرآن گفته »
َ ْ
مْ مَا فِي الأ

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ل

َ
مْ مَا  . چی می 1« خ

ُ
ک

َ
قَ ل

َ
ل

َ
فهمید از این »خ

رْضِ جَمِیعًا«؟  
َ ْ
لْ  فِی ا

 

مْ«  دهند می ایشان توضیح می 
ُ

ک
َ
فرمایند: خلقت این لکمی است، یعنی آفرینش »ل

  )قاچ شود  با این می   ماند که چنگال را شما بگویید)برای شما( است. این مثل این می
 برای همین است، با این نمی گوییم  ؛ میهندوانه برداشت(  یا برشی

ً
شود  این اصلا

 برای همین است.
ً
مْ« به همین جهت. آب خورد، ولی اصلا

ُ
ک

َ
قَ ل

َ
ل

َ
 »خ

 

آقا  اگر  می  حضرت  قرآنی گوید  می   تفکر  طبیعت  حاکم  تخریب  به  بشر  شد، 
 طبیعت را نمی نمی 

ً
 اصلا

ً
گوید یک مشت مولکول.  فهمد بشر امروز؛ میپرداخت. اولا

گوید اما این  فهمد  طبیعت را ، با اینکه جان خودش را هم می طور دارد می بشر این 
شناخت، طور است الان. ولی اگر می دروغ است. یک مشت مولکول، بشر درکش این 

می انسان،  متوجه  جایگاه  است.  هستی  کل  به  نگاه  این  است.  مْ« 
ُ

ک
َ
ل قَ 

َ
ل

َ
»خ شد 

 .کردندگونه نگاه می به انسان این »خلیفة الل« است و پیَمبران
 

 نماز و شئون اجتماعی؛ ناز و کرامت رسول خدا 

خواهم یک مسئله در ذهن بنده و شما تسهیل بشود: فقط حرف خداست. من می
فقط از اول تا آخر، مثل در نماز بودن. از اول تا آخر در نماز... تا اواخر نماز که شروع  

کنیم، به خودمان  سلام می  کنیم به همدیگر سلام کردن، به آقا رسول اکرممی
می سلام  سلام  کسانی  چه  به  نیست  معلوم  که  مْ« 

ُ
یْک

َ
عَل مُ 

َ
لا »السَّ بعد  کنیم، 

 به شهدا سلام میمی
ً
 شروع می کنیم، ظَهرا

ً
کنیم به این و  کنیم. آخر نماز که اصلا

 .آن سلام کردن. در قنوت هم که باید همه را دعا کنیم... درست است
 

ترین ( »شئون اجتماعی« در فردیبعد هم آن )به قول مرحوم علامه طباطبایی 
شده و ملاحظه  شده    است.   شئون حیَت بشری توسط دین مبین اسلام اشباع 

خوانیم، خیلی به سمت مردم و جامعه هستیم. ولی نماز  یعنی یک نماز هم که می 
می  می داریم  ایخوانیم،  باشد.  خدا  به  حواسمان  باید  آخرش  تا  اول  از  شان  دانیم 

  ، ( تمام حواسشان به خدا بود. در عین حال، ببینیدو پیَمبران   )رسول اکرم

 
 29بقرة: سورة ال . 1
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مْنََّ    کردند و به بشر نگاه پرکرامتی: »آمدند به بشر نگاه می طور میهمان را
َ

دْ ك
َ

ق
َ
وَل

 کنند.ای است که گفتم. بعد این را پیَده می. همین چند جمله 1« بَنِي آدَمَ 
 

گویند »ناز« است.  چقدر »ناز« است. اینی که می  بینی که آقا رسول اکرمبعد می  
ماند«، انقدر با  چهارده ساله می   نگفت: »مثل دخترا می  چون آقا امیرالمؤمنین
انقدر ناز می بلند می حیَ بود،  شد. توصیف کرده دیگر. درست است؛  نشست، ناز 

  آن جا این مجموعه را جمع کرده   »سنن النبی« مرحوم علامه طباطباییکتاب  
 مغزش داغ می   ،بخوانیدشما    . چقدر ناز؛  است

ً
شود. چه موجودی بوده؟ آدم واقعا

 در آن مقطع و  
ً
چرا در آن مقطع تاریخی، وسط کویر، هدیه شده به بشر؟ خدا دقیقا

 طور است. آمد انقدر ناز... خب، این آدم، رفتارش اینطور می این
 

آید بغلش  بیند، می آید میطرف شمشیر هماهنگ کرده بیَید ایشان را بکشد، می 
کنید؟  خواهم بیَورم، چه کار باید بکنم؟« دقت می گوید: »من ایمان می کند، می می
 خدا در  گوید به خدا آمده بودم بکشم. این وقتی به انسان نگاه می می

ً
 کلا

ً
کند، اولا

ذهنش است. نسبت خدا با انسان چگونه است؟ خدا و انسان... این را اسلام هی  
می  تلاش  انسان«...»دارد  و  »خدا  شما:  و  من  ذهن  در  کند  پاک  وا کند 

ُ
ون

ُ
ك

َ
ت  

َ
وَلا

سَهُمْ 
ُ

ف
ْ
ن

َ
سَاهُمْ أ

ْ
ن

َ
أ

َ
َ ف سُوا اللَّا

َ
ذِينَ ن الا

َ
طور است؟ بابا خدا  . درست است؟  چرا این2« ك

را فراموش بکنی، دیگر نمی  اگر خدا  را...  اصل توست.  گویید من  می .  توانی خودت 
شناسی پدید آوردم، یک خط خداشناسی در آن نیست. من و شما چقدر علم انسان 

در   است  شده  مستقر  قشنگ  یعنی  را؟  روانشناسی  این  بگیریم  تحویل  باید 
سَهُمْ »

ُ
ف

ْ
ن

َ
سَاهُمْ أ

ْ
ن

َ
أ

َ
 «. ف

 

خوریم؟ از انسان هیچی نخواهد  یعنی از انسان هیچی نخواهد فهمید. چرا گول می 
شناسی، تو ورق بزن،  گویید باید بریزیم دور؟ نه، دور نریز. تو که خدا را میفهمید. می

 ولی پارادایم خودت را حفظ کن. پارادایم توحیدی خودت را باید حفظ کنی. 
، چرا  من فکر خدا هستم، توحید، توحیداش گفت  اینکه همه  (:د)شاید شما بگویی 

 گرا شد؟  به انسان که رسید، انقدر انسان
 

این نسبت  قضیه؛  همین  خاطر  استبه  طِ »  :گونه 
ُ
وْحِیدِ ف التا ی 

َ
عَل خاطر رُوا  به   .»

شان چه « دارد. وظیفهدفینه عقلمعتقد بودند این انسان »  همین، پیَمبران

 
 7سراء: سورة الإ . 1

 19ة الحشر: سور . 2
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ولِ بود؟ »ِ
ُ

عُق
ْ
ئِنَ ال

َ
هُمْ دَفا

َ
کند بچه این خانم را  «. مثل مامایی که کمک می یُثِیرُوا ل

را بغل کند. ماما که بچه نمی  إثاره می کند. بگیرد، بدهد بهش بچه  »إثاره«    آورد. 
 یعنی شوراندن. 

 

شود »مردم، مردم« نه این  آییم جلو، میطور که میخواهم بگویم ببینید اینمی
های آکادمیک دنیَ دارند  های »مردم مردم« که الان دیگر در همه محیطبازیلوس

وقتی می توضیح می  همین،  دهند.  خاطر  به  نیستیم.  آن   
ً
اصلا ما  »مردم«،  گویند 

 نرسیده موج راه می  حضرت امام
ً
 اندازد. یک کاری کرد اصلا

 

اینکه ایشا  این کتابچرا؟ به خاطر  از  از جای   بود.  ها استفاده نکردهن که  ایشون 
آمیز با اندازد. دومین جلوه باشکوه تعامل موفقیتدیگر تغذیه کرده، موج راه می

. و ما تازه داریم  ما بود. بعدش هم حضرت آقای شهید  مردم، حضرت امام
 .فهمیم ایشان چه کرده با مردممی

 

 به مردم: إثاره عقل و احترام به کرامت  و امام نگاه پیَمبر

آییم  طور وقتی می خواهم بیَیم جلو.ببینید عزیزان، اینتان قدم به قدم می با اجازه 
اکرمجلو... رسول  آقا   ،  خمینی امام  بگویید  بگویید  دوست دارید  امام  )شما   ،

خامنه خمینی الل  آیت  بگویید  دارید  دوست  اینای؛  رسول (  آقا  شاگرد  ها 
احترام   اکرم نگاه  انسان،  به  نگاهشان  توقع  هستند دیگر.  انسان  از  است.  آمیز 

« دنبال  و  عقل دارند  مدلإثارة  هی  است،  عقل  إثارة  دنبال  وقتی  هستند.  های  « 
الزام  نمی حکمرانی  پررنگ  را  کند،آور  مدیریت  بخواهد  هی  را    )بلکه(  کند،  طرف 

 گذارد خودش فکر کند. می
 

گذارد اجحاف کند،  میحضرت    کند، ولیاجحاف هم می   حتی در حق آقا رسول اکرم
با وجدانش خلوت کند. درست است؟ فندک زیر وجدانش  آن شخص(  )گذارد  می

 گفتند می  بگیرد، بپرد بالا بگوید »این چه کاری بود من کردم؟« آیت الل مصباح
( خیلی آدم عجیبی است. با کسانی که آشکارا با او  این مرد )منظور امام شهید

گوییم خوب است دیگر، سیَستمدار  خب می  کرد.کردند، دشمنی نمی دشمنی می 
 از جای دیگر نوشیده. داستان ایشان یک  

ً
باید شرح صدر داشته باشد. نه، این اصلا

 .« ما یک چیز دیگر استگرایی مردم جور دیگر است. »
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می  اکرماین  رسول  مردم.  به  نگاه  مبنای  می  شود  اکرمچه  رسول  آقا    کند؟ 
ای است که خود مردم عقلشان رشد کند، فعال  بینید مدام تعاملاتش به گونه می

ها  ای هم که به آناندیشی بکنند، بفهمند چه کار باید بکنند. هدیهبشوند، چاره 
خواند،  کرد، آیه را می داد، تفسیر میآمد، توضیح می داد، سخن بود. آیات قرآن میمی

می میتفسیر  هم  بعدش  میکرد،  بعد  همتُم«. 
َ
ف

َ
»أ رسول  گفت  آقا  »نه  گفتند 

 »این چه ربطی به آن داشت؟« توضیح می اکرم
ً
 داد. دو مرتبه. ، نفهمیدیم«، مثلا

 

 فقط  
ً
زد دیگر، همه  دانید فقط حرف نمی . خب میگفتمی  سخنکارش این بود. کلا

بود. عزیزان، حواسمان باشد هی    فطرت داد برای بیدار کردن  کارهایی که انجام می 
 . خانهآنتن را عوض نکنیم، نندازیم یک دفعه تو می 

 سالاری در اندیشه امام خمینی دو مبنَّ برای مردم 

،  ها برای ما محترمند. خود امام شهیدما دنبال إثاره دفائن عقول هستیم. انسان
سالاری بود؟  انقدر محکم معتقد به مردم  دانید چرا حضرت امامگوید می امام می 

 وجودی  
ً
شرافتمند  به خاطر مبانی متفاوتی که داشت. از نظر ایشان، انسان اساسا

 اگر چیزی را بخواهند، خداوند قدرتی به این انساناینکه  دارد  
ً
دهد  ها می ها مجتمعا

 این دو تا، فرد، فئه.  که هیچ قدرتی در عالم یارای مقابله با آن را ندارد.
 

ى » خواندند برایشان، امام شهید ماای هم که میآیه   وْمٍ حَتا
َ

رُ مَا بِق يِّ
َ

 يُغ
َ

َ لا إِنا اللَّا
سِهِمْ 

ُ
ف

ْ
ن

َ
رُوا مَا بِأ يِّ

َ
های اجتماعی  آید. معجزه آن در می  داخلگفت: این حرف از  می  1« يُغ

 .در گرو این است که همه مردم با هم یک چیزی را بخواهند
 

 . خواست و اراده مردم برای امام اصل بود

این   آییم. لذا فرمایش حضرت آقاطور سراغ بحث مردم می عرض شود که ما این 
اصل  »مهم بود. تعبیرشان این است:    برای حضرت امام  خواست مردم است که  

روشنفکرها    «بود. این  که  کردن  مردم«  »مردم  هی  این  نه  بود.  اصل  خواست، 
 زنند(.  ها باز دو مرتبه خدا را خط می زنند تو جدول، آنگویند )آن را باز می می
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امام حضرت  برای  مردم  خواست  گفتم.  که  معانی  همین  به  به    نه،  بود،  مهم 
خصوص اگر مردم بیش از خواست، »اراده« کرده باشند؛ یعنی بلند شده باشند  
که یک کاری انجام بدهند. اگر بلند شوند یک کاری انجام بدهند که دیگر رهبرند،  

برای امام  بعثتشوند. »رهبر می « اسمش بعثت است. ولی حتی خواست مردم 
طور است:  سالاری ما این مهم بود، به معانی عمیق. مهم بود برای امام. ببینید مردم

مردم در  بله،  بشود«.  جا دیده  همه  »خدا  هستیم که  این  دنبال   
ً
کلا  

ً
سالاری،  اولا

دنبال این هستیم خدا دیده بشود. اگر إثاره دفائن عقول بشود، همه در حال ذکر  
های جنگ رزمندگان عزیز نشان  شوند؛ همان حالی که در جبهه الهی مشاهده می 

طور است. وقتی به شدت  دهند. همین الان هم همیندادند و نشان هم می می
 .کند بر ذهنخدا سیطره پیدا می 

 

 . نتیجه: مردم رشد کرده و مبعوث شدند

جوری تعامل کرد که مردم  با مردمش یک   بینید امام شهیدمانعزیزان، اگر می 
رشد کردند، آمدند بالا، آمدند بالا، آمدند بالا. وقتی که خودش رفت، خود مردم فرمان 

توانند انجام  اند، کار می را گرفتند دستشان؛ یعنی »بعثت اتفاق افتاده«، رشد کرده
کنند، بچه  عرضه تربیت می عرضه، بچه بی بدهند. دیدید بعضی پدر و مادرهای با 

کاریش نمی بی  با  عرضه است و هیچ  آن که حواسش هست، بچه  ولی  شود کرد. 
می  تربیت  می عرضه  می کند.  پدر  که  بچه بینید  دستشان  رود،  را  چیز  همه  ها 

 خورد. گیرند، آب از دستشان تکان نمی می
 

های دموکراسیزم و این چیزها نیفتید، عزیزان. یک دفعه خواهم بگویم: در بازی می  
اید. ما از توی  تک موجودات شریفی هستید، طلبه شماها خیلی تک.  خدای نکرده...  

  قرآن رسیدیم به این داستان، ما نگاه محترمانه به بشر داریم. لذا حضرت آقا
 کرد تا مردم چیزی بیَموزند.حوصله می 

 

انگیز برجام.  داستان بسیَر غم   1برجام را یادتان هست؟ آن موقع تو ایران بودید شما؟  
پذیرم، بروید مذاکره« )با فقط هم آمریکا  برجام را که گفتند »من می  حضرت آقا

اما من به خاطر این پذیرفتم که »ظرفیت    نه، پنج به علاوه یک، بروید مذاکره( بله، 
 طور شد یا نه؟  تفکری مردم بالا برود«. این 

 

 
 . بوده است  غیر ایرانیای از طلاب  سخنرانی در جمع عده.  1
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.  مذاکره   ؟ گویند چیگویند »مذاکره نه«؛ هنوز هم آن روغن فکرها می الان مردم می 
نفرت صورت  بی به  دختر  یک  گرفتند،  را  عکسش  مذاکره.  گویند  می  حجاب آوری 

الل دارد.  الل دارد، بارک عکسش را گرفت، آتش زد. دیدید؟ مردم جلو افتادند. بارک
قرآنی    و  آقا امام شهیدمان  الل دارد؟ به خاطر اینکه قرآنی زندگی کردچرا بارک 

شهیدمان امام  کرد.  بارک  مدیریت  این  خاطر  در  به  دیگر  چیز  هیچ  دارد.  الل 
 .الل نداردزندگی بشر بارک 

 
 .مرحمت بفرمایید راصلوات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17 

 
 


